
  
  در نگره تفسير فلسفي تعابير موت و نفس مرگ از نظر ملاصدرا
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  چكيده
اوħاف و اďواťت گوőاگوőی اŎ  .Ăğرگ از اďوالĞŀő ˑ اĠőاőی اĞŀő .Ăğ آدŎی به واİğه اĐăادی که با بدن دارد، دارای

ōهŎ ظر  یکی ازő به .Ăğرگ" اŎ" افħاو Őای ŐریăŦŎ ĂیـŋĸĿ ـود را بـهē ľŋĄĔŎ دادهایĸĄğبدن، ا ŐĄĿبا به کار گر Ğŀő دراħ
کŒد و به واİğه ی  Ŏی رğاőد. و در ħورăی که با به کمال رğیدن ēود، دیگر őیازی به بدن őداĄģه باģد، Ğŀő از بدن ŀŎارŎ ĂŃی ً  ایŀŎ ŐارĂŃ، از ķاōŊ دőیا وارد ķاōŊ آēرت Ŏی ģود. چون Ğŀő باŊذات زőده اĂğ و بدن به واİğه اīـاĿه ăـدبیری ŀőـī  ،ĞمŒا

Ăğیات اď د ،دارایģی باŎ ودē گاهی به پĞ از Ŏرگ به ďیات ēود اداŎه Ŏی دهد و ایـŐ بـدن ، بŒابرایĞŀő Ő که ķیĸģ Őور و آ  Ğŀő ه یİğدبیر به واă دمķ که با Ăğود.اģ یŎ رگŎ ی دهد و دچارŎ Ăğود را از دē رکیبă     :ید واژه هاŋدراکħŦŎ ،رتēیا، آőرگ، دŎانĠőا Ğŀő ،  
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  مقدمه

Őره کهŎرگ، در زŎ ونŎل پیراŎأă  ،ـرگ دیگـرانŎ هه باċواŎ .Ăğی اŀĠŋĿ کری وĿ ائلĠŎ Őریă
کاőون ăأ˒ŦŎت ŀĠŋĿی و کŎŦی Ńرار بگیرد. ĿیĠŋوĿان و ĄŎکŋمان ĠŎـŋمان، هرکـدام بŒـا بـه Ŏبـاőی، ه Ŏـرگ، در کـه ĠŎـئŋ هăرس از őابودی، Ŏیل به ċاوداőگی و اńĄķاد به ďیات اēـروی، Ŏوċـب ģـد

ħŦŎدرا ĿیĠŋوف بŒام Ńرن یازدهő ōیز در آćار ē ľŋĄĔŎود، به ŋĐăیل و Ġŀăـیر ĠŎـئŋه Ŏـرگ   اőد. روش و هدف ē ōŋķود، به ایĠŎ Őئŋه پرداĄēه
های دیŒی و با به کار گـرŐĄĿ روش ŋńķـی و بـا ăأğـیĞ  آŎوزه گیری از پرداĄēه اĂğ. وی īمŐ بهره

رğد. وی زŎیŒه پدید آŎـدن Ŏـرگ را، در  ای از ĠŎأŊه Ŏرگ Ŏی اħول ŀĠŋĿی ēاص ēود، به Ŀهă ōازه
ای اğـĂ کـه از یـک įـرف بـه بـدن  داőد. ďیات Ġŀőاőی اĠőان به گوőـه ğاĄēار وċودی اĠőان Ŏی

ďال ďرکĂ و به ŋĸĿیĂ رğیدن اĂğ و ایĐă Őول از Ńـوه  وابĄĠه اĂğ و از įرف دیگر، بدن وی در
) Ļ˅ʾزاŊی،  :کőو Ğŀő آدŎی ŎیĠر őیĂĠ. (اŎکان őدارد و درک ŒĸŎای زőدگی بدون ŒģاĂē روح ĿهŎ ōرگ و Ġŀăیر آن، ńŎدŎه درک ķاōŊ آēرت اĂğ و ĿهŎ ōـرگ بـدون درک ŒĸŎـای زőـدگی   رğد. به Ĵőر ħدرا راز Ŏرگ، در وċود ļĄŎی˒ر بدن اĂğ. به ĸĿل، در ĸİńŎی از زŎان به پایان Ŏی

  را ŋĐăیل کŒیō. اید ğاĄēار وċود اĠőان پرداĂēبŒابرایŐ برای ŒģاŒĸŎ Ăēای Ŏرگ، ب
  ساختار وجود انسان

داŒőـد و در ایـķ  Őموم ŀĄŎکران ŋĠŎمان، آدŎی را دارای وċـودی Ŏرکـب از Ġċـō و ŀőـŎ Ğی
ĄŎون دیŒـی. آیـات ĸĄŎـددی از Ńـرآن کـریō، بـه  اőد و هō از ی ŋńķی بهره ĄĠċه اőدیĤه، هō از ادŊه

ی  ħراĂď بیاőگر ďیات اēروی هŒĄĠد و Ŏرگ را به ŒĸŎای ăـو˒Ŀی و دریاĿـĂ کاŎـل ŀőـĞ، بوğـیŋه
Ńل یĄو˒ĿـاکŋŎ ōـک اŊمـوت اŊـذی و کـل بکـć ōـō اŊـی ربکـō «اőد:  ŦŎئکه بیان کرده

چŒاőکـه Ńـرآن کـریō کŒـد. آő ). اŊبĄـه ďادćـه Ŏـرگ را، ŀőـČă Ğربـه ŎیČĠʾʾده، اă« )Ŋرĸċون
). بŒابرایŐ اگـر ŀőـŎ Ğـرگ را Čăربـه ˂˅ʾ(آل ķمران،  »کل Ğٍŀő ذائńه اŊموت«ĿرŎاید:  Ŏی
Ŏیرد و Ğŀő باŃی اĂğ و ایŒĸŎ Őا، بیاőگر ăرکیـب وċـود اĠőـان از  کŒد، روŐģ اĂğ که بدن Ŏی Ŏی

Ăğا Ğŀő و ōĠċ. » اص بـاĔـģـه کـه اőگوőو هما Ăـğا ĦĔـģ ی، ویژه همـانĨĔģ رگ هرŎ
ای از هĠـĄی   ŀĄŎـاوت ēواهـد بـود. Ŏـرگ Ŏرŋďـه یگر ŀăاوت دارőد، Ŏرگ آőها و ĸŎاد آőها őیـزیکد
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(ابراهیمـی دیŒـاőی،  »ĦĔģ اĂğ و هĄĠی ċ ،ĦĔģز ēود همان ĦĔģ، چیز دیگری őیĠـĂ.  109///  نفس و موت ريتعاب يفلسف ريتفس نگره در ملاصدرا نظر از مرگ  
˂ˁ(  

ی ħدرا اĠőان ČŎموع Ğŀő و بدن اĂğ. یŒĸی از ăرکیب ŀőـĞ و بـدن بـا یکـدیگر،  به ńķیده
از Ĵőـر او ŀőـĞ و بـدن بـه وċـودˑ واďـدی Ŏوċودőـد، هـر چŒـد کـه دارای آیـد.  اĠőان بوċود Ŏی

Ăďاğ ĂŊزŒŎ اف وħکارکردها، او ،ľŋĄĔŎ ی هایŎ یăاوŀĄŎ و بـدن  های Ğـŀő یانŎ ادĐăد. اŒģبا
باŒģد: یک بˏĸد ĄŎبـد˒ل و Ŀـاőی  ای اĂğ که گویی ģیء واďدی هŒĄĠد که دارای دو بˏĸد Ŏی به اőدازه

رابİـة  ا دارد و یک بˏĸدć ˑابĂ و باŃی (یŒĸی Ğŀő) که ďکō اħـل را دارد.(یŒĸی بدن) که ďکĿ ōرع ر
هما (اي النفس و البدن) متحـدان فـي الجوهريـة،    «ģود:   ایŐ دو از Ĵőر ħŦŎدرا چŒیŐ بیان Ŏی

باģـŒد، بـدیŐ  دارای ăرکیـب اĐăـادی ŎیŊذا Ğŀő و بدن یک ńďیĂń وċودی واďداőـد کـه    )ħ)ˀʾˁدراŊمĄأŊهیŐ،  1».متخالفان بالقوة و الفعل و النقص والكمال
هویĞŀő Ă چیزی ċز Ĩăرف در بدن و ăدبیر آن در راĄğای کمال ēود őیĠـĂ. بĐŒـوی کـه   ی دیگر Ŏ Ğŀőوċود اĂğ. ای از هĄĠیˑ اĠőان، بدن وċود دارد، و در Ŏرăبه ħورت که در Ŏرăبه

(ħـدراŊمĄأŊهیŐ،  2»تتصرف فـي البـدن و تسـتكمل، امـر ذاتـي لهـا و وجـود حقيقـي لهـا         فس، اي كونهـا بحيـث   انّ نفسيه الـن «ăوان گĂŀ وċود ķ ،Ğŀőیă łŋ˒ĸă Őدبیری در بدن اŎ  Ăğی
  )ˀ˅ˀ/ ˅، اŀğťاراťربĸه

گـذارد، بـه  ģود، Ğŀő در ķیď Őـال کـه در بـدن ăـأćیر Ŏی ایĨă Őرف Ğŀő در بدن ğبب Ŏی
ی ńĄŎابـل وċـود  ابİـهăوان گŎ Ăŀیان ŀőـĞ و بـدن ر įریńی از آن ĄŎأćر هō بĤود. به Đőوی که Ŏی ی ăأćیر ńĄŎابل آőها بر یکدیگر اŎ .ĂğـĞŀő  ŦًĈ و بدن هردو دارای اĸŀőاăťی هŒĄĠد که Ĥőاőه   دارد.

گذارد و همیİŒور بیماری و ħدŎات Ġċماőی őیز  Ŋذت و رĊő و ģادی و Ġŀő ōˑĻاőی، بر بدن اćر Ŏی
ĄŎی بر őیـاز ńĄŎابـل ŀőـĞ و بـدن بـه ی įرĿیŒی، Ŧķ دهد. Ŋذا ایŐ رابİه Ğŀő را ă ĂĐăأćیر Ńرار Ŏی .Ăğان:  یکدیگر اńńĐŎ ة یکی ازĄŀر«به گĨă ومŃمودهیő Ď Ŋورت کماħ Ğŀő کهőد به آőیـا Ăـğه ا

Ŏ که در Ăğآن ا łď Ğیبرای بدن. پŎزوŊ هŃŦķ یان آن دوĸŎ لĈŎ هő ،ĂĠیـه هĂ  ـاĬĄŎیŀـه یő و Ő
شـود، امـري ذاتـي نفـس و همـان        نفس بودن نفس كه همان نحوه وجودي است كه در بدن تصرف مي كند و بـا آن كامـل مـي    - 2  نفس و بدن در جوهر بودن متحدند و از نظر قوه و فعل و نقص و كمال با هم اختلاف دارند. - 1                                                                                                                      وجود حقيقي نفس است.
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ĸŎ لĈŎیĂ  Ŏ د که درďوا Ăŋ˒ķ ولŋĸŎ ویدو Įها ربőود آē ان ĸŎ ـلĈŎ کـهŋـد، بģباő ـیńŋ˒ĸăدو یـ Ă

گری ēواهد بود őه بـر وċـه دور یاج به دیك اĄďیل Ŏاد˒ه و ħورت. پĞ برای هر یء ŦĄŎزم از Ńب ģی
ĐĄĠŎبدنی Ğل. پ  Ğŀő به łń˒Đă در Ăğاج اĄĐŎ  Ğـŀő ه بهő ،łŋİŎ   ـاجĄĐŎ Ğـŀő ـوص، وĨĔŎ

  )˂Ġď)˂ʿیŒی اردکاőی،  »اش. هیه ĠŀőـیĨĔģ Őـیĸă ĂـیـĈیاش، بŋکـه از ď هیńŋİŎ Ăńه ŋńķیńď ĂیĈیőه از ď  اĂğ به بدن
ی Ŏیان آن دو  با ăوċه به اĄďیاج دو ċاőبه و įرĿیŒی بدن Ŏادی و ČŎ Ğŀőرد، ħŦŎدرا از رابİه

کŒد. به Ĵőر او ایİŒور őیĂĠ که بدن ĳرف و ĴŎ Ğŀőروف آن باģـد،  به همزیĄĠی و ĸŎیĸă Ăبیر Ŏی
که به کمال ēود برŒğد، همراه یکدیگر باŒģد. Ŋذا Ĩăرف Ğŀő و بدن در یکـدیگر، őـوķی Ĩăـرف ی ăکاŎل زőدگی و ăا زŎاőی  ģود که آőها در دوره ĤĄان باŎ Ćķیبŋکه őیاز ńĄŎابل آőها به یکدیگر و Ļای

هـا وċـود دارد، ďاħـل  ی ذاăـی ăـام و ăمـاŎی کـه Ŏیـان آن ذاăی وċودی اĂğ که از įریŃŦķ łه
ة الـنفس  يو هو نحو موجود  يذات  البدن تصرف يفس فتصرف الن«به ایă Őرăیب کـه: گردد.  Ŏی

 ـ   يكما أن تكم (ħـدراŊمĄأŊهیŐ،  1».لهـا و هـو نحـو وجودهـا     يل الصـورة للمـادة تعلـق ذات
  )˃˄ˀ/ ˅، اŀğťاراťربĸه

ăـوان ĄőیČـه گرĿـĂ کـه  ی ăام و کاŋŎی که Ŏیان Ğŀő و بدن Ŏوċود اŎ ،Ăğی با ăوċه به ŃŦķه
باģـد و  ها، ŀőوس و هیچ Ŏوċود دیگری درċهـان Ŏوċـود őمی بدن یک از ای Ŏیان هیچ چŒیŃŦķ Őه

ی ذاăـی وċـودی،  ăوان یاĂĿ. چرا که ŃŦķه ăر از ایŎ Őیان هیچ یک از Ŏوċودات őمی ای کاŎل رابİه
  ای دارőد. ăریő Őوع رابİه Ŏیان دو چیز اĂğ و Œăها Ğŀő و بدن چŒیŐ رابİه کاŎل

ģود که Ŏیان  ن وċود دارد، گاهی چŒیŐ پŒداĄģه Ŏیای که Ŏیان Ğŀő و بد به ģ Ăŋķد˒ت رابİه
ی ŋķیĂ برŃرار اĂğ یŒĸی Ăŋķ ،Ğŀő و بدن، ŋĸŎولˑ آن اĂğ. در ďاŊیکه چŒیĞŀő  Ő و بدن، رابİه ی Ŧăزم برŃرار اĂğ. بدیĐő Őو که بدن برای ħ  łńĐăدرا Ŏیان Ğŀő و بدن رابİهőŦŎیĂĠ و از Ĵőر 

őیاز  میİŒور Ğŀő هر چŒد از ĐŊاظ ńďیĂń وċودی، بیēود őیازŒŎد ģ łĐŋŎدن به Ğŀő اĂğ و ه
باģد اŎا برای ایŒکه بĄواőد در ċهان Ŏادی Ŏـؤćر واŃـģ Ķـود، őیازŒŎـد ابـزاری اğـĂ کـه  از بدن Ŏی

ی آن، اهداف ēود را در ċهان اķمال کŒد و آن ابزار و واİğه همان بـدن اğـŊ .Ăـذا ŋĸăـł  بواİğه
ة موجود بودن نفس است آن چنانكه تعلق صورت براي مـاده، تعلـق ذاتـي بـراي     تصرف نفس در بدن تصرف ذاتي و همان نحو - 1                                                                                                                    D  آن و همان نحوه وجود آن است.
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باģد و ĨăـرĿی ذاăـی و ńďیńـی  ذات و ńďیŎ Ğŀő ĂńیĞŀő به بدن و Ĩăرف آن در بدن őاģی از   111///  نفس و موت ريتعاب يفلسف ريتفس نگره در ملاصدرا نظر از مرگ   .Ăğكيف و نسبة النفس إلي بدنها ليست نسبة العلة إلي المعلول. فان الـنفس الناطقـه و إن   «  ا
التأثير. بمعني أنهـا لا يحصـل اثرهـا الّـا فـي       يكانت مجردة ذاتاً، لكنها كالقوة الجسمانية ف

  )˂˃، اŊمĸاد  و  اŊمبدأ(ħدراŊمĄأŊهیŐ،  1».جرد و لا توجد جسمĤً بمادته و صورتهموضوع جسماني ذي وضع، فلا يظهر اثرها في م
وċودی اĂğ که اīاĿه ģدن به بدن برای آن ťزم و īروری اĂğ و او از įریł ایŐ اīاĿه، به ăدبیر یŒĸی ŀőـĞ دارای Ŏیان ńŎ ،Ğŀőو˒م بدن اĂğ و Ġŀőی˒Ğŀő Ă به آن اĂğ که ńŎو˒م و Ŏدب˒ر بدن باģد. یکی از ģرایă Įرکیب اĐăادی بیŐ دو چیز آن اĂğ که یکی از آن دو ńŎوم دیگری باģد. درایŐ   تركيب اتحادي نفس و بدن

ģـود و  کŒد، اĨăال بدن به آن ģدیدăر Ŏی پردازد. هر چه که Ğŀő در وċودش کمال پیدا Ŏی بدن Ŏی
رğـŒد و ģـیء واďـدی   ی وċـود ŋńķـی Ŏـی کـه بـه Ŏرăبـه گردد، ăا ċایی ăر Ŏی اĐăاد ŎیاĤőان Ńوی

ăرکیب بدن و Ğŀő، ا˒Đăـادی «įبł برēی ńăریرها:  گردőد که ŎیاĤőان هیچ ļăایری  وċود őدارد. Ŏی
 »ŎـŐ«کŒد. یŒĸی ŐˑŎ بدن همان Ğŀő ŐˑŎ اĂğ و ایـŐ  اĂğ. به őوķی که بیŐ آőها وďدت ایČاد Ŏی

ķمر ایـŐ وďـدت  Ńابل Čăزیه یا Ġńăیő ōیĂĠ بŋکه اĠőان یک واďد ĨĔģی اĂğ و در ăمام įول
زőد و őه رģد و ļăییـر  Ŏاőد. őه رģد و ļăییرات Ŏادی بدن، ĿردیĂ و وďدت آن را بر هŎ ōی ćابŎ Ăی

گوőه کـه ļăییـرات یـک درēـńď ،ĂیńـĂ آن را ķـوض  کŒد. همان درċات ĸħودی Ğŀő چŒیŎ Őی
  )ʿʽˀای،  (ēاŒŎه »کŒد. őمی

ی  ńـĂ وċـودی اĠőـان و ŀőـŎ Ğرăبـهی őازل ńďی ăوان ĄőیČه گرĂĿ که بدن Ŏرăبه بŒابرایŎ Őی
ی بـدن، چیـزی  ای اĂğ که őزول Ğŀő در Ŏرăبه کمال و ăمام آن ńďیĂń اĂğ و ایŒă Őاğب به گوőه

Őو همی ĂĠیő ز بدنċ بهăرŎ ود بدن درĸħ ورį  واهد بود. و هـیچĔő چیز دیگری Ğŀő زċ ،Ğŀő ی
Œد. یŒĸی ĐŎال اĂğ که بـدن بـه کŒ یک از ایŐ دو، در هیچ ďاĄŊی از یکدیگر، ăمر˒د و ğرپیچی őمی

رابطه نفس با بدن همانند نسبت علتي با معلول نيست. گرچه نفس ناطقه ذاتاً مجرد است ولـي در تـاثير هماننـد نيـروي جسـماني       - 1                                                                                                                   
شـود و جسـمي را بـا      شود پس اثر آن در شيء مجرد پديدار نمي  حاصل نمي است، يعني اثر آن جز در موضوع جسماني داراي وضع

  كند.  ماده و صورت آن ايجاد نمي
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چŒـیŐ دریـاĄĿی از رابİـه  کŒد اČőام دهد. Œķوانˑ ابزاری برای Ŧē ،Ğŀőف آőچه را که Ğŀő اراده Ŏی

على القوى   حكم النفس يجري«ای از آیات Ńرآن őبوده اĂğ از ċمŋه:   اģاره به پاره  Ğŀő با بدن بی
ع لها يستطيها مجبولة على طاعة النفس لا و قد خلقت كل  مملكة البدن ية فيعيو الآلات الطب
ن للانفتاح انفتحت و إذا أمرت الرجل للحركة تحركت يها تمردا فإذا أمرت العيخلافا و لا عل   )ʿʽ، اļŊیب  ŀŎاăیħ)ĎدراŊمĄأŊهیʾ  ،Ő»كذا سائر الاعضاءو 

  حركت جوهري نفس و بدن
Œبه بدن و همی Ğŀő łŋĸă گیőچگو Őبییă یه وċوă درا برایħŦŎ ،از بـدن Ğپـ Ğŀő ایńور بİ

Ĥăکیک وċود اĂğ. از Ĵőر ħŦŎدرا ďرکĂ از ķوارض وċود اĂğ و ایŐ وċود اĂğ که به ćابĂ پردازد. ďرکċ Ăوهری ħŦŎدرا ŎبŒĄی بـر دو اħـل اħـاĂŊ وċـود و  به ăبییď Őرکċ Ăوهری Ŏی
د ģود و دیگر ایŒکه ďرکĔŎ ĂـĦĄ بـه Ŏوċـود Ġċـماőی اğـĂ و هـر Ŏوċـو و ĐĄŎرک ĠńăیŎ ōی

ان یـċـوهری ب  در Ŏباďـď ĆرکـĂ«کŒـد کـه:   وی ĨăریŎ Ďی باģد. ای دارای ďرکŎ Ăی Ġċماőی
ĐĄŎـرك،   د به Ġďب وċود و ĦĔ˒Ĥă باŃی باģد و Ŏوċود Ġċماőییō که Ŏوīوع در ďرکĂ بایکرد ك ħورăی اĂğ به Đőو اŦįق و ابهام. چون Ńرار و ćبات، ģـأن ČŎـرد یŎوīوع ďرکĂ آن، Ŏاده با 

و اħوŎ « ťًا«ľ یا کی» Ŏا«Ŏ ،ľوīوع ďرکōĠċ Ă اĂğ، با ńŎدار یکĂ در کō و کاĂğ و در ďر
  )˄ğ ،ˁه رğائل ŀĠŋĿی(ħدراŊمĄأŊهیĂĠ«  ،Ő باģد.یŎ Őمکő ŐیĢ از ایŎ ĦˑĔ˒ĤăوċودĐĄŎ ˑرك ب

دهـد و ذات و ċـوهر  ĿیĠŋوĿان Ńبل از ħŦŎدرا ńĄĸŎد بودőد کـه ďرکـĂ در اķـراض رخ Ŏی
ğی˒ر اļĄیť و Ăابć وداتċوŎ از Ăکایـď ،وداتċوŎ اهرĳ راض وķدر ا Ăرکď دراħ رĴő ا ازŎا .Ă
گیرد و  کŒد. چرا که ķرض، ăمامˑ ذات و وċود ēود را از ċوهر Ŏی ها Ŏی ďرکĂ در ċوهر و باŐį آن

Őری  از ایŎی˒ر، اļĄیť و Ăابć وهر آنċ اŎد اģرک باĐĄŎ رضķ کهŒرض ایĿ ذاŊ و Ăğوهر اċ Ķابă رو .Ăğال اĐŎ  »نا قد حل و الانقضـاء، لا   اققّنا في مقامه ان الاجسام و الطبايع ابداً في السيلان و التبـد
انـد و    فرمان نفس درباره قوا و ابزارهاي طبيعي در مملكت بدن جاري است و همه آنهـا بـه طـور جبلـّي مطيـع نفـس خلـق شـده         - 1                                                                                                                   

شود و هرگاه به پاها امر كنـد حركتـي كننـد      به چشم امر كند كه باز شود باز مي توانند از آن تخلف و نافرماني كنند پس هرگاه  نمي
D  كنند..... و همچنين ساير اعضاء.  حركت مي
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بقاء لها في آنين، فهي كالحركة تدريجية الوجود. لأن تلك الجواهر هي المتغيرة بذاتها ضرباً   113///  نفس و موت ريتعاب يفلسف ريتفس نگره در ملاصدرا نظر از مرگ  
ر و ćبات، و از ċهŋĸă ĂـħŦŎ łدرا Ğŀő اĠőان از ċهłŋĸă Ă به ńķل دارای اĄğمرابه ńķیده   )ő)ʾʿʽاċی اŀħهاőی،  ʾ».من الحركة

در زŎان ďال Ļیر از هویĂ او در زŎان گذģـĄه و آیŒـده اğـĂ و ایـŐ اēـŦĄف هویـĂ، از ļăییـر و یابد که هویĢĄ  کŒد، درŎی به Ŏاده دارای ļăییر و دگرگوőی اĂğ. یŒĸی اĠőان وĄŃی به ēود رċوع Ŏی
ا اĠőان دارای ذات واďدی اğـģ Ăود، őه از ļăییر در ķوارض. Ŋذ دگرگوőی در ذات اĠőان  őاģی Ŏی

پذیرد. و ایď ŐرکĂ و ļăییـر در ċـوهر و  که آن ذات در اćر ďرکď ،ĂاťتļĄŎ ˑی˒ر و گوőاگوőی را Ŏی
 ğـازد. کŒد که او را از ایķ ŐاōŊ به ķاōŊ دیگـری ńĄŒŎـل Ŏی ذات و بدن اĠőان، ăا ċایی اداŎه پیدا Ŏی

 ـفـإن لجم   رَ الْأرَض و السماواتيتبُدلُ الْأرَض غَ ومي«ŃوŊه:  وőویĠد:   وی با اŊهام از Ńرآن Ŏی ع ي
قـع لهـا   ية و تحولا من صـورة إلـى صـورة، حتـى     ية ذاتية حركة جوهريعيالموجودات الطب

ر نفسها بحسـب الصـورة السـابقة، و تحولهـا إلـى نشـأة       يرورتها غيالرجوع إلى اللّه بعد ص
از Ĵőر ħŦŎدرا بدن و Ğŀő هر دو در ďال ďرکċ Ăوهری هĠـŒĄد و بـا هـō از Ńـوه بـه ĸĿـل   )˃˅، اŊربوبیه  اĤŊواهد(ħدراŊمĄأŊهیʿ  ،Ő».أخرى

رŒğد. هر Ġŀőی از آĻاز پیدایĢ درăمام کماťت و ŀħات Ġŀőاőی ēود باńŊوه اĂğ و با ďرکـŎ  Ăی
ی وی ĨĐŎ Ğŀőول ďرکـċ Ăـوهری  یابد. به ńķیده ی ōŋķ و ķمل، ŋĸĿیŎ Ăی ċوهری در دوŒċبه

بدن برای ď ĞŀőاĂŊ زŎیŒه و Ńوه را دارد و ģرایĮˑ به کمال رğیدن Ğŀő را ĿراهŎ ōیکŒد  بدن اĂğ و
ģـود و ایـŐ  پذیرد، ďرکċ Ăوهری در ŀőـĞ واŃـŎ Ķی و از آČőایی که بدن ħورăهای ľŋĄĔŎ را Ŏی

  ģود که هویĂ اĠőان در هر زŎان، Ļیر از زŎان دیگر باģد.  باŎ Ćķی
  از نظر ملاصدرا مرگ   تحليل
ă هباİیز رابő وهری بدن وċ Ăرکď ه بهċو  łریـį از Ğـŀő کـه Ăـğا Őـģو بـدن رو Ğـŀő ی

مانند و هماننـد    ما در جاي خود اثبات كرديم كه اجسام و طبايع همواره در جريان و تبدل و گذر هستند و در دو لحظه باقي نمي - 1                                                                                                                   
بيانگر اين است كه » شود  ها به غير آنها تبديل مي  روزي كه زمين به غير زمين و آسمان«فرمايد:   و اين سخن خداوند است كه مي - 2  د. زيرا اين جواهر بالذات با نوعي از حركت در تغييرند.حركت وجود تدريجي دارن

ا آنكـه وقتـي بـه حسـب صـورت      باشند ت  همه موجودات طبيعي داراي حركت جوهري ذاتي و تحول از صورتي به صورت ديگر مي
  شود.  قبلي به غير خود بدل شوند و به نشأ ديگري منتقل گرديدند رجوع به سوي خداوند براي آنها واقع مي
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įبیبان و پزģکان، Ŏرگ őاģی از ľĸī و بیماری بدن őیĂĠ بŋکه őاģی از Ńوت و کمال Ğŀő اĂğ رğد. از Ĵőر ħŦŎدرا بـر ēـŦف Ĵőـر  ی ĪĐŎ بودن، به کمال و Čăرد Ŏی ďرکĂ، از Ħńő و Ŏاده

گردد. Ŋذا در Ĵőر ħـدرا ŀőـĞ در  őیاز Ŏی یابد، بدن را رها کرده و از آن بی یŒĸی وĄŃی Ğŀő کمال Ŏی
رود و ارăباĢį با بدن و ăـأćیرش از آن  ğیر ďرکĄی و ăکاŋŎی ēود، رĄĿه رĄĿه به ğوی Čăرد پیŎ Ģی

کŒد و به ķاŊمی ŎاĿوقķ ˑاōŊ  رğد که ایŐ بدن Ŏادی و دőیوی را ăرک Ŏی گردد، ăا به ċایی Ŏی کمĄر Ŏی
  )˃ʿʽ"باŊموتōˏĄˎĔăˏ ˑ اŊدőیا" (ģریľ اŊرīی، یابد. چŒاőکه ŎوŊی ŋķی Ŏی ĿرŎاید: به واİğه ی Ŏرگ اĂğ که دőیا پایان Ŏی پـذیرد:  ه ĸħود ŎیŎاد

هـو مقـام وجودهـا     يالبدن الـذ   موت». كُلُّ نَفسٍْ ذائقةَُ الْموت«قوله:  و«őویĠد:   وی Ŏی
، و انسـلاخها عـن   يو النفسـان  يعين الطبيعد فنائها عن الوجودب» نا ترُْجعونَيثمُ إلَِ«  يعيالطب
Ŋذا رها ğازی بدن و ċدا ģدن از آن به ċهŃ ľĸī Ăوای بدن و őاکار آŎدی آن őیĂĠ، بŋکه   )˅ˆ، اŊربوبیه  اĤŊواهد(ħدراŊمĄأŊهیŐ،  1».امها بوجود الحقيا و الآخرة عند قين الدنيالكون

ēودش اĂğ. به ایħ Őورت که ďرکĂˑ ذاăی Ŏ Ğŀőوċب  به ċهĂ اŦńĄğل Ğŀő در ĠŎیر ăکاŋŎی
ăوċهی، Ŏوċب ľĸī بدن ēواهد ģد، ăا  ی ایŐ اĨőراف و بی گردد، و ĄőیČه اĨőراف آن از بدن Ŏی

اČőاŎد و در ńďیĂń ایـķ Őمـل اğـĂ کـه باķـĆ ویراőـی  که به اŦńĄğل Ğŀő و ăرک بدن Ŏی ċایی
. فارتحالهـا يوجـب   للبدن وهنٌ و عجزٌ الي أن تقوم النفس بذاتها و يهلك البـدن بارتحالهـا  فشيئا من هذه النشاة الطبيعيه الي النشاة الثانية. فكما حصلت للنفس قوة و تحصـل، حصـل   الوجود علي التـدريج و تنقطـع شـيئا     ينَّ النفس تنفصل عن البدن بسبب استقلالها فأ«  ی Ŏ Őăوċب ارĐăال ģ Ğŀőود.  ēاőهگردد، őه ایŒکه ēرابی  ی Ğŀő یŒĸی بدن Ŏی ēاőه

 )ʿ˂/ ˆ، اŀğťاراťربĸه(ħدراŊمĄأŊهیŐ،  2».خراب البيت، لا أنَّ خراب البيت يوجب ارتحالها

منظور مرگ بدن است كه همان جايگاه طبيعي نفس است و منظور » چشد  هر نفسي مرگ را مي«فرمايد:   و سخن خداوند كه مي - 1                                                                                                                    بعد از فناء نفس از دو وجود طبيعي و نفساني و رهايي نفس از عالم دنيا و آخرت است » شوند  رگردانده ميسپس به سوي ما ب«از آيه 
شـود از    كم از اين حيات طبيعي به سوي حيات ديگري منقطع مـي   گردد و كم  نفس به سبب اينكه به تدريج در وجود مستقل مي - 2  شود.  كه نفس به وجود حق قائم مي

شـود تـا جـايي كـه       آيد براي بدن ضعف و سستي حاصل مـي   گردد و همانگونه كه براي نفس قدرت و تحصل پديد مي  بدن جدا مي
پاشد و سفر نفس سبب خرابي بدن است و نه اينكه خرابـي بـدن سـبب سـفر       شود و با كوچ آن بدن از هم مي  نفس به خود متكي مي D  نفس است.
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  115///  نفس و موت ريتعاب يفلسف ريتفس نگره در ملاصدرا نظر از مرگ  
داőد. از Ĵőر او  ħدرا Ŏرگ را برای Ŏوċودات ایķ ŐاōŊ که همگی Ŏادی هŒĄĠد اŎری Ąďمی Ŏی

ایـċ ŐهـŎ Ăرگـی  ČŎردات چون Ŏادی őیŒĄĠد، همیĤه ćابĂ بوده و ŒŎزه از ďرکĂ و ļăییراˎőـد و از
ĻایĄی اĂğ که با رğیدن به آن Ļایď ،Ăرکő Ăیز پایان Ŏی پـذیرد، اĠőـان őیـز کـه ċزئـی از ķـاōŊ اőد و از آČőـایی کـه هـر ďرکĄـی دارای  برای آőها őیĂĠ. اŎا Ŏوċودات Ŏادی دارای ďرکċ Ăوهری

. Ŏـوť رğـد įبیĂĸ اď ،ĂğرکĄی دارد که با رğیدن به ĻایĂ و ĨńŎد ďرکē Ăود ŎـرگĿ Ģـرا Ŏی فالموت هو فراق البـدن و الـنفس ذائقـة لـه و     » كل نفس ذائقة الموت«و منها قوله: «  )ʿ /ʾˀ˄ʿ" (اŎťدی اĄŊمیمی، الموت باب الآخرةŋķی (ع)Ŏی ĿرŎاید: " جسـده ذق    جهل بعـد مـوت   يل لأبية بعد موته كما قية باقيمكن إلا إذا كانت حيالذوق لا 
  )ˁˀ˂، اļŊیب  ŀŎاăیĄĎأŊهیħ) ،ŐدراŊم ʾ»ميز الكريإنك أنت العز

ی دیگر اńĄőال  ای به Ŏرăبه بŒابرایŃ Őوای اĠőان و Ğŀő او در ğیر ăکاŋŎی ēویĢ، دائماً از Ŏرăبه
یابŒد و بŒا بر اħل اćبات ĻایĂ برای ďرکĂ و ĸĿـل įبیĸـی، Ļایـńď Ăیńـی ĸĿـل هـر Ŀـاŋķی،  Ŏی

گردد. Ŋذا بـر  Ŀاķل آن ĸĿل باز Ŏیباģد. و در ńďیĻ ĂńایĂ هر ĸĿل، به  اĄğکمال ذات آن Ŀاķل Ŏی
اش، Ŏ łńĐăرگ اŎری īروری و Ąďمـی  اğاس ďرکĞŀő Ă اĠőان در ĠŎیر رğیدن به Ļایő Ăهایی

ăوان اĴĄőار داĂģ که یک ĐĄŎرک بـه ğـمĻ ĂـایĄی ďرکـő ĂکŒـد و  اĂğ. یŒĸی هماİőور که őمی
د که Ğŀő اĠőان در ăوان Ĩăور کر  ĻایĂ داŐĄģ برای آن اŎری ĸİŃی و īروری اĂğ، همچŒیő Őمی

رğـد، بـدن را  اش به ğمĻ ĂایĄی ďرکő ĂکŒد و به ĪĐŎ ایŒکه به Ļایē ĂویŎ Ģی ĠŎیر وċودی
ăریĻ ŐایـĂ  گردد. Ŋذا Ŏـرگ بـه Œķـوان őهـایی رها کرده و همیŐ رهایی، ğبب őابودیˑ بدن Ŏادی Ŏی .Ăğوع اŃوŊزمˏ اť ی وĸİŃ ان، برای اوĠőادی اŎ 

وگرőه Ğŀő باŊذات ďی˒ اĂğ و Ŏوċودی که باŊذات زőده باģد، اŎکان Ŏوت őدارد. بدن کـه همـان ģود.  ن اĂğ که در اćر ċدایی و Ŀراق Ğŀő از آن، دچار Ŏوت Ŏیăوان گĂŀ ایŐ بد بŒابرایŎ Őی
باģد و بĸد از Ŀراق Ğŀő، وľħ زőده بـودن را  ōĠċ اĂğ، در اćر ارăباط با Ğŀő، باĸŊرض زőده Ŏی

چشد منظور از مرگ همان جدايي بدن از نفس است و اين نفس است كـه    ي مرگ را ميفرمايد: هر نفس  و سخن خداوند كه مي - 1                                                                                                                   
چشد و چشيدن امكان ندارد مگر اينكه نفس بعد از مرگ بدن زنده و باقي باشد، آن چنانكه به ابوجهـل بعـد از مـردنش      مرگ را مي   »عذاب را بچش كه تو براي خودت عزيز و گرامي بودي«گفته شد 
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ان الموت وارد علي الاوصاف، لا علي الذوات. لأنه «یگوید: دهد. چŒاőکه ħدرا Ŏ از دŎ Ăğی بŒابرایŎ Őوīوع اďیاء و اŎاăه، بدن اĂğ. و ایĠċ Őـō آدŎـی اğـĂ کـه روزی زőـدگی پیـدا    )Ġŀă ،˃ /˅ʾیر Ńرآن کریħ)ōدراŊمĄأŊهیŐ،  1»تفريق و قطع لا اعدام و رفع.

  دهد. کŒد و روزی زőدگی را از دŎ Ăğی Ŏی
در őگاه ħدرا ایŐ اĂğ که از Ĵőـر وی īـرورت Ŏـرگ، برگرĄĿـه از اŎکـان  ی Ńابل ăوċه őکĄه

زیرا از Ĵőر ħدرا ńďیŎ Ăńاده، Ńوه و اĸĄğداد اĂğ و اħل و ŒŎبŃ Ķوه و اĸĄğداد، اŎکان ذاăی اŎ Ăğیرد و Ŏرگ برای او اŎری īروری اĂğ.  وċودی اĠőان اĂğ. به ایŒĸŎ Őا که هر Ŏوċود ŎمکŒی Ŏی
ء Ĩńőـی در وċـود  ، Ħńő وċود و ńĿر آن اŊ .Ăğذا ŎاداŎیکه بـرای یـک ģـیو ĤŒŎاء اŎکان ذاăی

باģـد و ایـğ Őـیر در  باģد، آن ģیء įاŊبˑ اĄğکمالˑ پĞ از آن Ħńő و ŋĸĿیـĂˑ پـĞ از آن Ńـوه Ŏی
ليست حقيقتها الّـا القـوه و    ..ل وجود الحوادث و الحركات.انَّ المادة التي أثبتوها لأج«  کŒد ăا به آēریŐ اŎکانē ˑویĢ یŒĸی Ŏرگ برğد.  ŎوċودŎ ˑمکŐ (اĠőان) اداŎه پیدا Ŏی هـو نقـص الوجـود و فقـره،      ...الاستعداد و اصلها و منبعها الامكان الذاتي و منشأ الامكـان   ـ   )˂˃ʿ، اŊربوبیه  اĤŊواهد(ħدراŊمĄأŊهیŐ،  2».الوجـود، يطلـب الاسـتكمال بعـد الـنقص والفعليـة بعـد القـوة         يفمادام للشيء نقص ف

ħدرا چون ďرکċ Ăوهری Ğŀő برای او اŎری ذاăی اő Ăğـه ķرīـی، بŒـابرایŎ Őـرگ  از Ĵőر
گردد. زیرا هماİőور که Ğŀő پĞ از įی Ŏراďل ċ ľŋĄĔŎمادی، őباăی  ńďیĄńاً بر ķ Ğŀőارض őمی

رğد و در įی هیچ یک از ایŎ Őراďل، Ŏرگ بر او ķارض  ی اĠőاőی Ŏی و ďیواőی در őهایĂ به Ŏرŋďه
ģـود. یŒĸـی ŀőـĞ  ی دیگـر وارد Ŏی ای به Ŏرŋďه ی آēر őیز Œă Ğŀőها از Ŏرŋďه هģود، در Ŏرő ŋďمی

گردد. ایŐ اńĄőال به ŒĸŎای őابودی و از Ŏیان رĿـŀő ŐˑĄـĞ  اĠőان از ķاōŊ دőیا به ķاōŊ آēرت ńĄŒŎل Ŏی
ة النبـات  يغا  وانية بطل ذلك إذ كما أن الحيباق كن النفسيلو لم ان للطبايع غايات و «  گویŒد. őیĂĠ بŋکه ħرĿاً őوķی اńĄőال اĂğ، که به آن Ŏرگ Ŏی

ة النفس المدبرة للجسد بلوغها ية فكذلك غاية بطل ذو الغاية الجماد فلو بطلت الغايغا يو ه
D  نقص در جستجوي كمال است و پس از قوه در جستجوي فعليت.وجود است، پس ماداميكه در وجـود نقصـي باشـد آن وجـود پـس از      همان امكان ذاتي است و منشاء امكان.... همان نقص و فقر در كنند... حقيقت آن چيزي جز قوه و آمادگي نيسـت و اسـاس و منشـاء آن      اي كه براي پيدايش حوادث و حركات اثبات مي  ماده - 2  شود و نه بر ذوات. براي اينكه موت جدايي و انفصال است و نه نيستي و نابودي.  وصاف وارد ميمرگ بر ا - 1                                                                                                                   
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 ـرورته ايه بل ص ـيجبلتها بلوغها إل يكن مرتكزا في. فلو لم يإلى حد الكمال العقل اه. لكـان  ي

معـاد   يمان بوجود نشـأة الآخـرة ه ـ  يلزم الإيها ذلك يوجودها ضائعا معطلا و إذا ارتكز ف
  )˂ˁ˂، اļŊیب  ŀŎاăیħ)ĎدراŊمĄأŊهیʾ  ،Ő»تْـرَك سـدى  يحسب الْإِنسْانُ أَنْ يأَ   قوله تعالى يه الإشارة فيالنفوس و مرجع الأرواح و إل

گیرد، که ĢĠŀő در ĠŎیر کĠب کماťت به ķاŊمی دیگـر  اĠőان وĄŃی در ĸŎرض Ŏرگ Ńرار Ŏی
، و وĄŃی ă Ğŀőمام Ńوای ēود را به ŋĸĿیĂ رğاőد و اŎکاőاĢă را ğ łńĐŎـاĂē، دیگـر از ăوċه دارد

کŒد و به ķـاŊمی کـه  őیاز گĄĤه و آن را رها Ŏی ای برای őیل به اهداف او بوده، بی بدن که ابزار و وğیŋه
ģود őه بر گردد. بŒابرایŎ Őرگ ńďیĄńاً ķارض بر بدن Ŏی  در آن őیازی به بدن Ŏادی őیńĄŒŎ ،ĂĠل Ŏی

رود بدن اĂğ و با ăوċه به ایŐ اħل که Ŏوċـود هرگـز ĸŎـدوم  Ğŀő. و آőچه őابود گĄĤه و از بیŎ Őی
ăوان ĄőیČه گرĂĿ که Ŏرگ به اوħاف و ďاťت Ğŀő که همان اĸĿال بدőی اłŋĸă Ăğ  گردد، Ŏی őمی
وجود أقوي و أكمل من وجود المتقدم و بطلان استعداد البدن للنفس لا يسـتدعي الّـا زوال   لزوال وجوده، بل لتبدل وجوده. و تبدل وجود الشيء قد يكون إلي عدمه و قد يكـون الـي   منشـأ   ،الحركات الاستكمالية أن يكون زوال إمكان الشـيء و اسـتعداده   يفلا يلزم ف«  رخ Ŏی دهد.ģود، بŋکه Ŏرگ ĐăوŊی اĂğ که در اوħاف Ğŀő  گیرد و ذات Ğŀő هرگز őابود őمی Ŏی

  )ˀˆˁ /˅/مħ)ʾˆ˅ʾدراŊمĄأŊهیʿ  ،Ő.»ني المفتقر الي مادة البدنوجودها البد
ăواőد از ķاŎ ōŊاده  پذیرد یŒĸی بدن، اŎکان بńا őدارد و őمی از Ĵőر ħدرا آőچه ļăییر و Đăول Ŏی

ی اńĄőـال بـدن Ŏـادی بـه  به ķاōŊ آēرت که ویژگی آن ćبات و Ńرار اĂğ، اńĄőال پیدا کŒد. زیرا ťزŎه
Ăğا Őرت ایēآ ōŊاķ  ـالĐŎ Ŧًńķ ریŎا ŐیŒیکه چŊاď بدیل گردد، درă ادهŎ ōŊاķ رت بهēآ ōŊاķ که

اőد و Ŋذا Ğˑŀő  ی اŎ .Ăğرگ از Ĵőر ħدرا اŎری وċودی اĂğ و دőیا و آēرت őیز هر دو اŎری وċود

شود زيرا آن چنانكه حيوان غايـت نبـات اسـت نبـات هـم غايـت         طبايع داراي غاياتي هستند و اگر نفس باقي نماند اين اصل باطل مي -  1                                                                                                                   
است و اگر رسيدن به اين كمال جبلي نفس نباشد وجودش بيهوده است و چون رسيدن به كمال عقلي جبلـي نفـس اسـت لازم اسـت بـه      لغاية هم نخواهد بود. پس به همين نحو غايت نفس مدبره براي بدن رسيدن نفس به حد كمال عقلـي  جماد است. پس اگر غايت نباشد ذوا

شود.   در حركات استكمالي لازم نيست كه زوال امكان و استعداد يك شيء موجب نابودي شيء شود بلكه موجب تبدل آن مي - 2  پندارد كه بيهوده رها شده است؟  فرمايد: آيا انسان مي  وجود حيات ديگري براي نفس معتقد باشيم آن چنانكه قرآن كريم مي
وجود قبلي اسـت و بطـلان    تر از  تر و كامل  و تبدل وجود شيء گاهي به تبديل آن به عدم است و گاهي به تبديل آن به وجودي قوي   استعداد بدن براي نفس مستلزم زوال وجود بدني نفس است كه به ماده نياز دارد.
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گیـرد،  ی Ŏرگ هرگز در ķـدم و őیĠـĄی Ńـرار őمی اńĄőال őیز اŎری وċودی ēواهد بود. اĠőان بواİğه

Đő هاŒă کهŋی وهبŎ ییر پیداļă ی اوĄĠـود  ی هē هـاییő ĂیŋĸĿ رگ بهŎ ان باĠőدرا اħ رĴő ذا ازŊ . دŒک
رğد و ńďیĂń وċودی Ŏرگ، őه Œăها ēودش اŎری وċودی اĂğ بŋکه اĠőان را به اŎـر وċـودی  Ŏی

ومنهـا  «اŊهام ħدرا از Ńرآن به ایħ Őورت اĂğ که:  ğازد. دیگری (یŒĸی ķاōŊ آēرت) رهŒمون Ŏی
 ـنا ما قتلوه بل رفعه االله إليقي يناً أيقيو ما قتََلُوه   سىيحق ع يف ضايقوله أ ه فـدل علـى أن   ي

  )ˁˀ˂، اļŊیب  ŀŎاăیħ)ĎدراŊمĄأŊهیʾ  ،Ő.»جسده  الروح باق بعد موت
با ăوċه به ğاĄēار دوگاőه وċود آدŎی و ایŒکه هĄĠی اĠőـان Œċبـه ای įبیĸـی دارد و Œċبـه ای   ايج مقالهنت

با ĶİŃ ارăباط بدن įبیĸی با Ğŀő و ķدم ĿرŎاőبری بدن از ď ،Ğŀőیات دőیوی به پایـان Ŏـی رğـد و اĠőان از ďیات دوگاőه ی بدن įبیĸی و ČŎ Ğŀőرد برēوردار اĂğ، در ķاōŊ دőیا زőدگی Ŏی کŒـد و ńĄŎابل آőها با یکدیگر، Ŏوċب پیدایď Ģیات دőیوی آدŎی Ŏی ģود. و ŎـاداŎی کـه  Ŏاورایی، ارăباط
  دćه Ŏرگ Ŏی ģود و Ğŀő وارد ķاōŊ آēرت Ŏی گردد.بدن دچار ďا

ترديد آنها عيسي را نكشتند بلكـه خداونـد وي را بـالا بـرد و       فرمايد: بي  و سحن خداوند درباره عيسي(ع) از اينگونه است كه مي - 1                                                                                                                   
D  ن است.اين آيه دلالت دارد كه روح بعد از مرگ بد
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ʾʾ-  مرکـزŊـهد: اĤŎ ،ی، چـاپ دومőیاĄـģآ ŐـدیŊل اŦċ یدğ از łیŋĸă و ĎیĐĨă ،وکیةŋĠŊا ĊاهŒمŊی اĿ ربوبیةŊواهد اĤŊر، همو، اĤŒŋŊ یĸŎاČŊاʾˀ˃ʽ.ش  
ʾʿ-  ،ه ایرانŀĠŋĿ و Ăکمď ŐمČőهران: اă ،یőیاĄģآ ŐدیŊل اŦċ یدğ ĎیĐĨă اد، بهĸمŊمبدأ و اŊهمو، اʾˀ˂ˁ.ش  
ʾˀ-  ،ویŀİĨمŊبة اĄکŎ :ōŃ ،ةĸĠĄŊائل اğرŊه اķموČŎ ،هموʾˀʽʿ.ق  
ʾˁ-  ـاراتĤĄőهـران: اă ،ـومğ ی، چـاپőهاŀـħی اċـاő ـدŎاď ĎیĐĨă و łیńĐĄب ،ŐهیŊأĄمŊدراħ یŀĠŋĿ ائلğه رķموČŎ ،همو ،Ăکمďʾˀ˅˂.ش  
ʾ˂- رهĿ اتńیńĐă هĠğؤŎ :هرانă ،وی، چاپ اولċواē مدĐŎ از ĎیĐĨă ه وŎدńŎ ،یبļŊا ĎیăاŀŎ ،گی، هموŒʾˀ˃ˀ.ش  
ʾ˃-  دŋċ ،وċدیوē ŐیĠď Ģģادت، به کوĸğ مد، کیمیایĐŎ دŎاď ی، ابوğوį یŊزاĻʾ اراتĤĄőا Ăرکģ :هرانă ،ōĄĤچاپ ه ،    ش.˅˄ŋķʾˀمی و ĿرهŒگی، 
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